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اعتراف مقامات جهان  به استفاده بغداد
 از  سلاح  شیمیایی علیه ایرانیان 

پیروزی  های متوالی رزمندگان ایران در جبهه  های جنگ در عملیات  های والفجر۵ و 
۶ و عملیات خیبر، باعث شد که به دستور  آمریکا و همکاری دولت  های اروپایی 
همچون انگلستان و آلمان، نظامیان شکست خورده رژیم بعث عراق، آخرین امید 
خود را که سلاح شیمیایی بود، به کار گیرند و با فروریختن بمب  های شیمیایی 
و سمی برسر مردم و رزمندگان اسلام ، بخت خود را بیازمایند. رژیم بعث عراق و 
هم  پیمانان خارجی اش، همیشه استفاده از سلاح  های شیمیایی را انکار می  کردند 
اما به دنبال اعزام مجروحان بمباران  های شیمیایی به اتریش و سوئد برای معالجه 
و تایید پزشکان این کشورها در استفاده عراق از این سلاح  ها و نیز دیدار سفیران و 
کارداران کشورهای جهان با مجروحان این بمباران  ها در ایران، مقامات سیاسی و 
رسانه  های جهان باوجود سانسور زیاد، مجبور شدند اعتراف کنند که رژیم عراق از 
سلاح  های شیمیایی در جنگ با ایران اسلامی استفاده کرده است. همچنین آنان 
تاکید کردند هیچ  گونه توجیهی در استفاده از این سلاح  ها در طول جنگ تحمیلی، 
پذیرفتنی نیست. باآنکه این سلاح  ها، فوق  العاده خطرناک و در سطح بین المللی 
ممنوع بوده است، رژیم بعث عراق بارها آن را در جنگ علیه کشورمان  به کار برد، اما 

هرگز نتوانست اراده ایرانیان را  در راه جهاد علیه کفر و ظلم، تضعیف کند.
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برای خواندن مجله 
عصر شهرآرا 

کد را اسکن کنید

 مشکلات بزرگ است، اما ما از آن بزرگ تریم
غلامرضا بنی اسدی

مشـکلات، بوده، هسـت و خواهد بود. این ما هسـتیم که باید خود را چنان مدیریت کنیم که بر مشـکلات چیره شـویم  

و اجازه ندهیم ما را به اختیار گیرد و بر زمین شکسـت بنشـاند و به خاکسـتر خوابی بکشـاند.

امیـد زمانـی در انسـان زاده می شـود و قـد می کشـد کـه ایـمان و تـوکل در او گسـترده و تعمیق شـده باشـد. زمانی که 

به جـای ازپـا افتـادن و گفتن ایـن جمله که «خدایا من چه مشـکلات بزرگـی دارم»، به پـا خیزد و کلـمات را جابه جا کند 

و بگویـد «ای مشـکلات! مـن خـدای بزرگـی دارم»؛ خدایی که بـاور بـه او، بزرگ ترین مصائـب را هم کوچـک می کند.

بایـد بـا تغییر جای ایسـتادن، نگاهمان را عوض کنیم و بهـتر دیدن را هر روز تمریـن کنیم. این تکـرار نه تنها ملالت آور 

نیسـت که ملال را از خاطر می شـوید.

پـس -چنان کـه عزیـزی در یک پسـت مجازی نوشـته بود- «لطفـا امروز یه کـم توقعت رو از خـودت زیاد کـن و به خودت 

بگـو امـروز بایـد خیلی شـادتر باشـی، امروز بایـد خیلی داناتر باشـی، امـروز باید خیلـی مهربان تر باشـی، امـروز باید 

خیلـی بیشـتر بـه هدفت فکر کنـی، امروز باید خیلی حواسـت بیشـتر بـه حرف هایت باشـه، امـروز باید خیلی بیشـتر 

لبخنـد بزنـی.» بـا ارتقای توقـع از خودت، عمـلا خود را در نمـودار تعالـی رفتـار، قدم به قدم به پیـش می بری.

مـا اگـر به همین شـیوه به عنوان رسـم الخط روزانـه توجه کنیـم و هرروزمان شـادتر، پرانرژی تـر، متفکرانه تـر، بخردتر 

و شـکوفاتر از روز پیـش باشـد، خواهیـم توانسـت در پیشـبرد اهـداف کلان انسـانی، نقشـی شایسـته احـترام بـرای 

خویـش رقـم زنیـم.

بـرای ایـن هـدف هم نباید چشـم بر مشـکلات بسـت، بلکه بایـد با شـناخت زوایای پیـدا و پنهـان آن به شـیوه هایی که 

می تـوان مشـکلات را رفـع کـرد، هم دیده گشـود و هـم دسـت ها را به همت بـاز کرد.

 «بعدها»؛ دیدن مردگان

 و سیلی حقیقت

عاطفه همایونی | مترجم

 بـرای بسـیاری از مخاطبـان 
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ایرانـی، نـام اسـتفن کینـگ 

نویسنده که بسیاری از آثار او 

بـه فارسـی نیـز ترجمـه شـده 

است، بیشـتر با شاهکارهای 

سینمایی نظیر «درخشش»، 

«رسـتگاری در شاوشـنگ»، 

«بیگانـه» و «مسـیر سـبز» گـره خـورده 

اسـت. حـالا پـس از حـدود یک سـال 

انتظـار، آخرین رمان این نویسـنده به 

نـام «بعدهـا» منتـشر شـده اسـت و 

زبان کینـگ،  طرفـداران فارسـی 

بی صبرانـه منتظـر ترجمـه ایـن رمان 

کارآگاهی جنایی اند.

اسـتفن کینـگ در خاطـرات خـود 

«دربـاره نوشـتن»، لحظـه ای را در 

رونـد کار خـود توصیـف می کنـد کـه 

به یک سـوال بزرگ می رسـد: «آیا این 

داسـتان منسـجم اسـت و اگـر چنین 

است، چه چیزی این انسجام را به یک 

آواز تبدیـل خواهـد کرد؟» بـا خواندن 

«بعدها»، به راحتی خواهید فهمید که 

در ایـن رمان، کینـگ به دنبال پاسـخ 

ایـن سـوال رفته اسـت.

جیمـی هشت سـاله، تنهـا فرزنـد تیـا 

کانکلیـن، بچه ای بسـیار بااسـتعداد 

است، اما نه از نوع معمول آن. او می تواند 

مردگان را ببیند. اگر خصوصیات این 

کودک برایتان آشـنا به نظر می رسـد، 

نگران نباشید؛ این رمان به ما اطمینان 

می دهد که داستان جیمی «مانند آن 

فیلم مشـهور بروس ویلیس نیسـت.» 

در فیلم «حس ششم» با بازی ویلیس، 

پسربچه ای به نام کول نیز می توانست 

مـردگان را ببیند. یکـی از تفاوت های 

میـان کـول و جیمـی ایـن اسـت کـه 

قهرمـان کینـگ فقـط بـرای مـدت 

کوتاهی(یک هفتـه یا همیـن حدود) 

پـس از مـرگ افـراد می توانـد آن هـا را 

ببینـد و امـا مهم ترین نکته این اسـت 

که مـردگان نمی تواننـد دروغ بگویند 

و اگـر جیمی سـوالی از آن ها بپرسـد، 

مـردگان هیـچ چـاره ای جـز گفـتن 

حقیقـت ندارنـد.

وغریـب جیمـی اسـتعداد عجیب 

(یـا نفریـن او) هـدف سوءاسـتفاده 

بزرگ سـالان قرار می گیرد؛ به عنوان 

مثـال در یک اقـدام ناامیدانـه و قابل 

درک برای یک والد تنها که در آسـتانه 

ورشکسـتگی اسـت، مـادر جیمـی از 

استعداد پسرش سوءاستفاده می کند 

تا متن آخرین رمان منتشرنشده توسط 

مشتری درگذشته مشهورش، رگیس 

تومـاس، را به دسـت آورد. امـا روایـت 

اصلی کتاب از جایی شروع می شود که 

دوست تیا، یک پلیس فاسد به نام لیز 

داتون، پـی می برد که توانایی جیمی 

واقعـی اسـت و از او بـرای مزیت هـای 

شـغلی خـود سوءاسـتفاده می کند. 

این اقـدام، لیـز و جیمـی را در معرض 

انبوهـی از خطرهـا قـرار می دهـد که 

عواقـب ناگـواری برای هـر دوی آن ها 

درپـی دارد. نتیجـه، چیـزی شـبیه به 

یک ژانر ترکیبـی از آب درمی آید؛ یک 

داسـتان کارآگاهـی، یـک داسـتان 

مهیـج بـا بخش هایـی از ژانر وحشـت 

کـه فاصله بین روایت ها را پر می کند.

عناصر وحشت در این داستان زیادند؛ 

موجودات شیطانی از بعدهای دیگر، 

موجوداتی «خارج از این جهان» و«خارج 

از زمان ما». اما در بیشتر مواقع ترس ها 

چیزهایی آشنا هستند؛ وحشت های 

قدیمـی گونه انسـان، از دسـت دادن 

عزیـزان به علـت بیـماری یـا پیـری یـا 

آلزایمـر، از دسـت دادن معصومیـت، 

شتاب گذر سال های زندگی و غیرقابل 

درک بـودن زندگی روزمره.

علاوه بر این ها، افول وضعیت اقتصادی 

هم زمان با از دسـت دادن سلامتی در 

گـذر سـال ها، یکـی از وحشـت های 

انسـان امروزی اسـت که کینـگ به آن 

پرداختـه اسـت. جیمـی می گویـد: 

«ابتـدا دنـدان عقـل مـادر بـه جهنـم 

رفـت و آلـوده شـد. او مجبور شـد همه 

آن هـا را بکشـد. ایـن واقعا بد بـود. بعد 

عمو هری، عمو هری مشکل آفرین که 

هنوز ۵۰سـال هم نداشت، پایش گیر 

کـرد و افتـاد و جمجمه اش شکسـت. 

این خیلـی بدتـر بود.»

ی پزشــکی  ها   ب حســا   رت صو

هــا، وکلای  آور، مالیات  سرســام 

ــت های  کلاهبردار و... همه از وحش

انســانی داســتان «بعدها» هســتند. 

کلــمات و جمــلات کینــگ ماننــد 

قطعــات لگویــی کــه اســتاندارد و 

ماهرانــه ســاخته شــده اند، به خوبی 

ــت  ــد و چف ــرار می گیرن ــم ق ــار ه کن

ــیار  ــثر او بس ــدن ن ــوند. خوان می ش

راحــت و لذت بخــش اســت.

«بعدهـا» شـبیه به یـک تـرن هوایـی 

هیجان آور است که از لگوهای کلمات 

سـاخته شـده اسـت. وقتـی بـه عقـب 

برمی گردیم، تازه درمی یابیم که آنچه 

کینگ درکنار هم چیده اسـت، چقدر 

شـگفت آور اسـت. او درواقـع موفـق 

بـه سـاخت آن آوازی شـده کـه هنـگام 

نوشـتن رمانـش به دنبـال آن بـوده 

است.

منبع: نیویورک تایمز  

کیوسک

تورنتو سان
انتاریو برنامه جدیدی را که برای واکسیناسیون شهروندان 
تنظیم کرده اســت، منتشــر کرد. در این برنامه جدید، 
مشخص شده است که شهروندان چه زمانی می توانند 
دست کم اولین دوز واکسن کووید۱۹ خود را دریافت کنند. 
هدف این است که ابتدا همه افرادی را که با خطر مرگ 
مواجه هستند، واکسینه کنند. در مرحله دوم، افرادی که 
درصورت ابتلا به ویروس، شــدیدتر بیمار خواهند شد، 
واکسینه شوند و درنهایت ســایر شهروندان که ممکن 
است به انتقال ویروس دامن بزنند. نظرسنجی ها نشان 
می دهد بیشتر شــهروندان به دریافت واکسن تمایل 
دارند؛ به همین دلیل از آن ها خواسته شده است شکیبایی 
بیشتری به خرج دهند تا فرایند واکسیناسیون براساس 

برنامه پیش برود.

گاردین
پس از اعلام پیشنهاد افزایش یک درصدی حقوق کارکنان 
حوزه سلامت عمومی در انگلستان، اتحادیه پرستاران 
با «رقت انگیز» خواندن ایــن طرح، تصمیم به اعتراض 
گرفتند. نیدین دوریز، وزیر بهداشــت دولت جانسون، 
این پیشــنهاد را غافلگیرکننده و مثبــت خواند و گفت 
ازآنجایی که حقوق کارکنان بخش دولتی ثابت بوده است 
و برای هیچ کدام از کارکنان این بخش، افزایش حقوق 
درنظر گرفته نشده بوده است، او طرح این پیشنهاد را 

رضایت بخش می دانسته است.

کیوسک

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 اسم جمع

اسم جمع، اسمی است که در معنا جمع است؛ اما در ظاهر و شکل مفرد.

وقتی نهاد اسم جمع باشد فعل آن به هر دو شکل آورده می شود.

اسامی جمع مانند: گروه، جمعیت، لشکر، کاروان، قبیله، دسته، حزب، ایل، گله و ...

  جمعیت به میدان آزادی رسید (رسیدند)

 اما واژه مردم فقط با فعل جمع می آید.

#زین_قند_پارسی مردم رسیدند. 
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۱شــنبـه
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ن مــــــا ۱ تو ۰ ۰ ۰  | ۳ ۳ ۴ ۰ ه  ر شـــــــــما

 کوه و دوچرخه؛ دوستان عزیز من

در ایـن یکـی دو سـاله بیشـتر 

از اینکـه بـا کـوه پیونـد داشـته 

باشـم، بـا دوچرخـه زیسـته ام. 

اگـر هـم گاهـی بـه ارتفاعـات 

جنوبـی مشـهد رفتـه ام، بـاز با 

کمک دوچرخه بوده است. روز 

جمعه دلم تنگ شـده بود برای 

اینکه کوله ای مختصر بردارم و 

قدم زنـان دامنه کوه را بالا بروم و با خودم 

خلوت کنم که گاهی نیاز اسـت انسـان 

بـا خـودش تنها باشـد.

رسـیده بـودم بـالای «قلـه زو » و داشـتم 

به سـمت چشـمه می رفتـم که دوسـتی 

صدایـم زد. چند دقیقه باهم حرف زدیم 

و دوباره راهی شـدم. در مسـیر رسـیدن 

به چشمه، خانواده ای که مسیر چشمه 

را از من پرسـیده بودند، همراهم شـدند 

و ایـن برایـم شروع یـک دوسـتی تـازه در 

کوه بود. رفتیم و جایی نشسـتیم و چای 

خوردیـم و حـرف زدیـم؛ ازجملـه بـا پسر 

کوچـک خانواده که دسـت بـر قضا اهل 

مطالعـه و کتـاب بود.

در همه این سال هایی که به کوه رفته ام 

یا برای رکاب زدن از شـهر خارج شده ام، 

بعضی از بهترین دوستانم، همان هایی 

بوده اند کـه ازطریق دوچرخه سـواری و 

کوهنـوردی پیدایشـان کـرده ام. از این 

نظر حـس خوبی دارم که کوه، پلی برای 

پیوند من و بعضی آدم های خوب جامعه 

بوده اسـت؛ آدم هایی کـه آن ها را در کوه 

ملاقات کـرده ام، انگار از جنس دیگری 

بودند و این تأثیری اسـت کـه کوه بر روح 

و روان آدم هـا می گذرد.

اصـلا وقتی شـما به کـوه می رویـد، نوع 

صحبت هایـی کـه بیـن شـما و دیگـران 

ردوبدل می شـود، نیز از جنس طبیعت 

اسـت؛ مثـلا حـرف زدن درباره 

کوه هایی که رفته ایم، پرسـش 

دربـاره مسـیرهایی کـه مـا را به 

کوه هـای جدیـد می رسـاند، 

صحبت درباره وسایل مربوط به 

کوهنـوردی و چیزهایـی از این 

جنـس که حـال آدم هـای اهل 

طبیعـت و اهـل کـوه را خـوب 

می کنـد کـه گفته انـد: «وصف العیش، 

نصف العیـش». جمعه ای که گذشـت، 

من با سـه نفر دیگر کـه آن ها هم طبیعت 

را دوست داشـتند، آشنا و دوست شدم؛ 

سـه نفـری کـه یکـی از آن هـا می گفت: 

مدتی بود از لحـاظ روحی حال واحوال 

خوبـی نداشـتم امـا وقتـی سراغ ورزش 

کوهنوردی آمدم، به کلی اوضاعم تغییر 

کـرد؛ بـه همین دلیل اسـت که دوسـت 

دارم مرتـب بـه کـوه بیایـم. بـه دوسـت 

تازه یافتـه ام گفتـم: بـرای خـود مـن هم 

کـوه رفـتن از ایـن جنـس اسـت؛ یعنـی 

اگـر بدتریـن وضعیـت روحـی را داشـته 

باشـم، بـا رفـتن بـه کـوه یـا رکاب زدن، 

حال واحـوالم تغییـر می کنـد و حـس 

خوبـی پیـدا می کنـم؛ بـه همیـن دلیل 

اسـت که همیشـه کـوه و دوچرخـه را دو 

دوسـت مهربـان خـود می دانم.

بـه دوسـتم گفتـم: مـن همیشـه از ایـن 

بابـت خـدا را شـکر می کنـم کـه کوه هـا 

را پیـدا کـرده ام و دوچرخه را .به دوسـتم 

گفتـم: در همه ایـن سـال ها دوچرخه و 

کـوه، پناه مـن بوده انـد و همیشـه هم با 

روی بـاز مـرا پذیرفته انـد، حتـی اگـر در 

بدترین شرایط روحی بوده ام ودستاورد 

بـودن با آن ها بعـد از یـک روز و حتی بعد 

از یکی دو سـاعت، حال خوبـی بوده که 

نصیبم شـده اسـت.

عباسعلی 
سپاهی یونسی
شاعر و روزنامه نگار
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خ پروژه تقاطع غیرهمسطح ابوطالب 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آماده بهره برداری است

معاون عمران، حمل ونقل و ترافیک شــهردار 
مشهد با اشاره به اینکه عملیات عمرانی پروژه 
تقاطع غیرهمسطح ابوطالب در زمان مقرر به پایان 
رسیده است، گفت: این پروژه اکنون آماده بهره برداری 
است و به زودی در مراسمی در اختیار شهروندان قرار 

می گیرد. 
خلیل ا... کاظمی در ایــن باره افزود: پــس از آنکه 
در اسفند۱۳۹۸ پل تیرقوســی ابوطالب در محور 
صدمتری افتتاح شــد، با توجه به مطالبه چندساله 
مردم منطقه شهیدچراغچی و تأکید شهردار مشهد، 
عملیات اتصال ابوطالب جنوبی به شمالی با احداث 
یک تقاطع غیرهمسطح بتنی در دســتورکار قرار 

گرفت.
وی ادامــه داد: عملیــات اجرایــی ایــن تقاطع، 
اردیبهشت۱۳۹۹ با زمان بندی ۱۰ماهه در سازمان 
عمران آغاز شــد و طبق زمان بندی اعلام شــده، از 

پانزدهم اسفند۱۳۹۹ آماده بهره برداری شده است.
 پروژه ای با اعتبار صدمیلیاردتومانی

کاظمی تصریح کرد:  این پل بتنی به طول ۴۷۰متر 
با احتســاب رمپ ها و شــامل ۸دهانه ۲۳متری و 
۷۲عدد تیر پیش ســاخته بتنی و عرض مسیر روی 
پل شــامل ۲خط عبور و یک خط توقف اضطراری 
۵/۹متری مســیر روی پل و ۲مسیر کندرو در ضلع 
شمالی و جنوبی به طول ۱۲۰۰متر با اعتباری بیش از 

صدمیلیارد تومان ساخته شده است.
معاون عمران، حمل ونقل و ترافیک شهردار مشهد 
با اشــاره به اینکه تیرگذاری دهانه چهارم و پنجم 
تقاطع غیرهمسطح ابوطالب با توجه به گذر محور 
صدمتری به صورت شبانه و با هماهنگی پلیس راهور 
و محدودیت ترافیکی ایجادشــده انجام شده است، 
خاطرنشان کرد: همچنین اجرای تیرگذاری شبانه 
دهانه پنجم در مدت ۶ساعت یک رکورد در اجرای 

این پروژه به جا گذاشته است.
وی ادامه داد: در مجمــوع اتصال ابوطالب جنوبی به 
ابوطالب شمالی و به نوعی اتصال حاشیه به متن شهر، 
سامان دهی و توسعه محور ابوطالب شمالی، کاهش بار 
ترافیکی تقاطع غیرهمسطح خیام و محدوده سپاد از 
طریق ایجاد دسترسی جایگزین در ابوطالب شمالی، 
کاهش حجم ترافیــک در میدان ســپاد و میدان 
امام حسین(ع) و ایجاد مسیر جایگزین برای اتصال 
به محور کلات از طریق امتداد بولوار ابوطالب شمالی، 

بخشی از اهداف اجرای این پروژه بوده است.
کاظمی افزود: در روند اجــرای این پروژه با معارض 
مختلفی همچون ۳۰ خانه مســکونی در مسیر پل، 
لوله گاز بیست اینچی در ضلع جنوب، تیرهای برق 
در ضلع شمال و جنوب، برجک اتوبوس رانی و ۳عدد 
پایه پل عابرپیاده ابوطالب روبه رو بودیم که با تلاش 
همکاران در حوزه معاونت و سازمان عمران برطرف 

شده است.

كميســيون  رئيــس 

خبر

شهرســازى و معمــارى 
شــوراى اســلامى شهر 
مشهد گفت: از مجموع 5طرح 
تفصيلى ارسالى به كميسيون 
ماده5، تاكنون فقط يك طرح، 
يعنــى حــوزه جنوب غرب، 
بررسى و تصويب شــده، اما متأسفانه 
هنوز مدارك آن ابلاغ نشــده اســت؛ 
اميدواريم استاندارى خراسان رضوى تا 
پيش از پايان شوراى پنجم، طرح هاى 
تفصيلى را تعيين تكليف كند تا شــهر 
مشــهد از بيش از 30طــرح تفصيلى 
مختلفى كه به آن ها مبتلاست، رهايى 
يابد. محمدهادى مهدى نيا در تشريح 
آخرين وضعيت طرح هــاى تفصيلى، 
اظهار كرد: بسيار خرسنديم كه هفته 
گذشته پنجمين حوزه طرح تفصيلى 
شهر مشــهد در صحن علنى به تأييد 
رسيد و به كميسيون ماده5  ارسال شد.
وى با بيان اينكه 2حوزه ديگر از مجموع 
7حوزه طرح هاى تفصيلى باقى مانده 
اســت، گفت: شــهردارى متعهد بوده 

است كه هر 7حوزه را تا پايان سال براى 
دريافت تأييد به شوراى اسلامى شهر 
مشهد ارائه دهد؛ اميدواريم به اين تعهد 
پاى بند باشند و شورا نيز بتواند تا يك 
ماه از زمان ورود به دبيرخانه شورا، طرح 
را بررســى و آن را به كميسيون ماده5  

ارسال كند.
 ۲طرح تفصیلی مهم در دست بررسی است

مهدى نيــا 2حوزه باقى مانــده را جزو 
حوزه هاى مهم شــهر مشهد دانست و 
افزود: نخســت حوزه شمال شرق بوده 

كه بيشتر مناطق حاشيه شهر مشهد در 
آن واقع شده اســت و بيشترين ارتباط 
را با پهنه هاى مســتعد خطر توســعه 
حاشيه نشــينى دارد؛ دوم نيــز حوزه 
ميانه غربى است كه قلب اقتصادى شهر 
تلقى مى شود، زيرا خيابان هايى چون 
احمدآباد، سجاد، سناباد و آبكوه در اين 
حوزه قرار گرفته اســت و ساخت وساز 
در آن ها رونق دارد. رئيس كميسيون 
شهرســازى ومعمارى شوراى اسلامى 
شهر مشهد خاطرنشان كرد: اميدواريم 

تا پايان دوره شــوراى پنجم، شــعار 
قانون گرايى در حوزه شهرسازى با ابلاغ 
طرح هاى جامع و تفصيلى محقق شود 
و اين قفل چندساله بشكند. مهدى نيا 
در تشريح بررسى طرح هاى ارسالى به 
كميســيون ماده5 گفت: تا كنون فقط 
يك طــرح يعنى حــوزه جنوب غرب، 
آن هم فقط در يك جلســه بررسى و 
تصويب شده، اما متأسفانه هنوز مدارك 
آن ابلاغ نشده است. وى افزود: مشاور 
حوزه جنوب غرب در طرح پيشنهادى 

به شهردارى كه به تأييد شوراى اسلامى 
شهر مشهد رسيده، ســقف جمعيتى 
را 700هزار نفر در نظــر گرفته كه بر 
اساس آن، ميانگين طبقات ساختمانى 
پيشنهادى در اين پهنه 5طبقه است، 
يعنى نزديك بــه گرايش هاى كنونى 
مردم، اما كميســيون ماده5 ســقف 
جمعيتى را 600هــزار نفر پيش بينى 
كرده كــه با ايــن تصميــم، ميانگين 
طبقات به 3/5طبقــه كاهش مى يابد؛ 
اين كاهش يعنى ايجاد ظرفيت تخلف 
و انحراف از قانون در آينده كه شــورا 
نيز بــا آن مخالف اســت. مهدى نيا در 
ادامه با بيان اينكه متأســفانه تاكنون 
جلسه كميســيون و كميته فنى براى 
ديگر طرح هاى ارســالى برگزار نشده 
است، گفت: از معاون عمرانى و استاندار 
خراسان رضوى درخواســت داريم كه 
حداكثر تا پيش از پايان شوراى پنجم، 
طرح هــاى تفصيلــى را تعيين تكليف 
كنند تــا شــهر مشــهد از بيــش از 
30طرح تفصيلى مختلفى كه به آن ها 

مبتلاست، رهايى يابد.

رئیس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای اسلامی شهر:

اسناد تنها طرح تفصیلی مصوب  مشهد هنوز ابلاغ نشده است

دوم اســفند بــود كــه رئيس دانشــگاه 

روز
اه 

دگ
دی

علوم پزشكى مشــهد اعلام كرد: «جزئيات 
سفرهاى نوروزى و شيوه نامه هاى لازم براى 
برگزارى مناسب اين تعطيلات تا هفته آينده 
در ســتاد ملى كرونا اعلام مى شــود.» اين 
اميدوارى اما باز هم به فرجام نرســيد و نهم 
اســفند نيز معاون بهداشــتى دانشــگاه 
علوم پزشكى مشهد اعلام كرد: «طبق آخرين مصوبه 
ستاد ملى كرونا، كميته هاى تخصصى با هماهنگى 
وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى و 
نيز اصناف و ديگــر متوليان اين حــوزه موظف اند 
شيوه نامه هاى ويژه برگزارى تعطيلات نوروز را تهيه 
كنند تا اين شــيوه نامه ها در هفته آينده به صورت 
رسمى از ستاد ملى كرونا اعلام شود.» اين انتظار اين 
هفته نيز بى پاسخ ماند و مســئولان ستاد كروناى 
استان، اين بار براى تعيين تكليف سفرهاى نوروزى 

وعده به بيست وپنجم اسفند دادند.
بلاتكليفى شهرى همانند مشــهد در ميزبانى از 

سفرهاى نوروزى، مســئله كمى نيست. 
كافى اســت پاى صحبت هتــل داران، 
اداره كننــدگان مراكز اقامتى مشــهد و 
كسانى كه چرخ توليدشان بر پايه حضور 
زائران در مشــهد مى چرخد، بنشــينيم 
تــا ببينيم ايــن بيم واميد چقــدر براى 
اين جماعت ســخت و عذاب آور اســت. 
در شــرايطى كه هزينــه تعيين تكليف 

زودهنگام سفر به مشهد در روزهاى نخست اسفند 
(با علم به اينكه وضعيت زرد مشهد شكننده است 
و ممكن اســت با حضور انبوه مسافران نوروزى به 
نارنجى و حتى قرمز تبديل شود) خيلى كمتر بود، 
حالا به فرض اينكه در بيســت وپنجم اسفند سفر 
به مشــهد ممنوع اعلام شــود، تكليف مسافرانى 
كه بليت هواپيما، قطــار و اتوبوس تهيه كرده اند، 
هتل ها و مراكزى كه رزرو شده اند و كسبه اى كه 
به اميد حضور زائر، در همين روزهاى بلاتكليفى، 
توشه و انبار خود را پر از كالا كرده اند، چه مى شود؟

قطعا همه مسئولان ســتاد استانى و ملى 
كرونا مى دانند مشهد ويژه ترين شهر ايران 
است. آيا قرار است با علم به همه اقدامات 
انجام شــده از سوى كســبه و شاغلان در 
صنعت گردشــگرى مشــهد، در آخرين 
روزهاى اسفند، هزينه سلامت مردم مشهد 
را افزايــش بدهند و با توجيــه حمايت از 
شاغلان در اين صنعت، ممنوعيت سفرهاى 

نوروزى به مشهد را بى خيال شوند؟
بيســت وپنجم بهمن بود كه مهدى قليان، معاون 
بهداشتى دانشگاه علوم پزشــكى مشهد با اعلام 
اينكه «در استان هرمزگان شرط ورود به مناطق 
تفرجگاهى ارائه تست پى سى آر منفى اعلام شده 
است»، از پيشنهاد ارائه همين شرط براى پذيرش 
مهمان در هتل ها و واحدهاى اقامتى مشهد سخن 
به ميان آورد. متأسفانه در شرايطى كه هرمزگان با 
حجم بسيار كمترى از مسافر در مقايسه با مشهد 
و خراسان رضوى، اين اقدام پيشگيرانه را عملياتى 

كرده است، در مشــهد تكليف همين مسئله هم 
روشن نشده است! 

بيســت وپنجم اســفند اگر ســفرها لغو شود، 
مســافران و كســبه اميدوار بــه روزهاى رونق 
نوروزى، شــاكى مى شــوند و اگر لغو نشــود، 
نمى توان با خيال راحت براى مردم مشهد تداوم 
وضعيت زرد را پيش بينى كرد؛ حالا مســئولان 
هرچقدر هم كه بخواهند بر رعايت شيوه نامه ها 
تأكيد كنند يــا از بيم انتقاد يا رودربايســتى با 
فــلان و بهمان مجوز ســفر به مشــهد را صادر 

كنند، اختيار با خودشان است.
در شرايطى كه ديروز ســتاد ملى كرونا و شخص 
رئيس جمهور اعلام كرد كه سفر به شهرهاى قرمز 
و نارنجى ممنوع اســت، در ميان اين بلاتكليفى 
طولانى، تعيين تكليف مشــهد كــه تغيير رنگ 
كرونايــى اش بســيار محتمــل اســت، معادله 
پيچيده اى نيســت. انگار خاص بودن مشهد دارد 

فراموش مى شود.

هزینه این بلاتکلیفی با کیست؟

ديدار مهم پاپ با آيت ا... سيستانى در نجف اشرف، يكى 
از رويدادهاى مهم بين المللى اخير بود. به اين موضوع 
از زواياى مختلف مى توان پرداخت؛ چه از جنبه عزت و 
اقتدارى كه فرزند خراسان در حوزه علميه نجف و كشور 
عراق يافته است و چه از نظر موقعيت جهادمقاومتى كه 
پيوندهاى مشترك ميان مسلمانان و مسيحيان عراق در 
مقابل داعش ايجاد كرد، چه از چشم انداز فرصت هاى 
بزرگى كه اين تعامل و همكارى براى آينده ترســيم 
مى كند و چــه حتى در بدبينانه ترين شــكل، از منظر 
تهديدها و نگرانى هايى كه كليساى تبشيرى مى تواند 

براى جهان اسلام رقم بزند. 
يكى از وجوه مهم در بررســى اين رويداد تاريخى نيز 
مى تواند اثرى باشد كه اين ديدار بر تقويت و تحكيم 
زمينه هاى آشنايى بيشتر مردم جهان با اميرمؤمنان(ع) 
و مكتب اهل بيت(ع) خواهد گذاشت.  روابط مسلمانان 
و مســيحيان در آغاز قرن گذشــته، با نقش پررنگ 
اهل سنت آغاز شد و چون شناخت عمومى  از اسلام در 
كشورهاى جهان از اين پنجره صورت مى گرفت، توجه 
چندانى به امام على(ع) و فرزندان او ديده نمى شد، اما 
از دهه هاى ميانى قرن پيش، آرام آرام زمينه هايى براى 
معرفى جهانى پيروان مكتب اهل بيت(ع) به وجود آمد 
و به ويژه انقلاب اســلامى  اين سير را سرعت بيشترى 
بخشيد. در سال هاى اخير به سبب ارتباطات افزون تر 
و حضور جدى تر شيعيان در مناطق مختلف و به مدد 
ابزارهاى اطلاع رســانى و فضاى مجازى، ديگر شايد 
جايى در جهان نباشــد كه نام امام على(ع) و فرزندان 
او شــنيده نشــود و به مرور همه مردم در كشورهاى 
گوناگون با حادثه كربلا و مظلوميت سيدالشــهدا(ع) 
آشنا مى شــوند.  يكى از مقدمات رخداد جهانى ظهور 
امام عصر(عج) همين آشــنايى عمومى  با شــخصيت 
امام على(ع) و مظلوميت امام حســين(ع) اســت، زيرا 
مى دانيم كه امام زمان(عج) در هنــگام ظهور، خود را 
به نام فرزند حسين(ع) به مردم جهان معرفى خواهند 
كرد.  برخى شــايد به تعبير دعاى عهد، چنين روزى را 
دور ببينند و آن را دســت نيافتنى بدانند، اما ما بدون 
آنكه گرفتار برخى خرافات شويم يا وقت و زمانى براى 
ظهور تعيين كنيم، آن را باور داريم و نزديك مى بينيم. 
چنان كه در گفت وگوى ميان دو رهبر دينى بزرگ در 
نجف اشرف تأكيد شــد، اكنون مردم در همه مناطق 
جهان از دردهاى مشــترك و مشــكلات يكسان رنج 
مى برند و اين مصيبت ها و مشكلات مشترك نيز راه حلى 
مشــترك مى خواهد كه براســاس باور ما، چيزى جز 
نجات بخش موعود نيســت. ديدار پاپ و مرجع دينى 
شيعيان در نجف اشرف به طور طبيعى توجه مخاطبان 
گسترده و فراوانى را به اين شهر و بارگاه ملكوتى ايشان 
جلب و فرصتى براى آشــنايى افزون تر آنان با اســلام 
شــيعى ايجاد مى كند.  معرفى بيشــتر امام على(ع) و 
فرزندان ايشان و ترجمه كلمات آن حضرت كه از قرن 
پيش با آثارى از برخى ادباى برجسته مسيحى لبنانى 
آغاز شده بود، همان چيزى اســت كه امام هشتم(ع) 
مى خواست؛ آنجا كه فرمود: «سخنان روايى ما را به مردم 
در همه جاى جهان منتقل كنيد، زيرا اگر ايشان سخن ما 

را بياموزند، به سوى ما خواهند آمد!» 
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ایرج افشـار، مردی سـخت جگرآور بود. دوسـتی ثقه از چشـم دید خود روایـت کرد که در شـب واقعه 
بابک افشـار، وقتی اطبا -برادران میر- مشـغول جهد بی توفیق بودند تـا او را به زندگـی برگردانند، آقای 
فلان تلفـن کرد. آقـای فـلان مـرد زحمتکـش بی ادعایی بـود که کتابـی مفصـل و مفید می نوشـت. 
کتابش بی عیـب نبود امـا سـودمند بود. افشـار که سوسـوی کـرم شـب تاب را هم بـر ظلمت محض 
ترجیـح مـی داد و هر خدمـت فرهنگـی را ولـو مختصر باشـد قـدر می دانسـت، در آن وضع وحـال به 
سـؤال های آن مرد محترم جواب می داد. ایـن را در آن کتاب ببینید و آن را در ایـن مجله بیابید... بابک 

هم بـر لب بحر فنـا منتظر بـود و شـاید به دهـان بحر فروشـده بود.
پزشکان، افشار را از اتاق بیرون کرده بودند که قلبش از دیدن نزع پسر جوانش نایستد.

پرسـش های مرد جوینده تمامی نداشـت. آخر افشـار به درد گفت: آقای فلان! بابکم از دسـتم می رود. 
نمی توانم بیشـتر از این جواب بدهـم. در وقت مناسـب تری حرف می زنیـم. تلفن کنید.

می خواهم بنویسـم تا بـر جریده هسـتی بنویسـند که ایـرج افشـار در وقت جـان دادن پسـرش هم 
درحال خدمـت بـه ایران شناسـی و ایران شناسـان بود.

دوسـتم می گفت وقتی خاک بر پیکـر بابک می ریختند، افشـار از جمع کنـاره گرفت. دورتـرک بر گوری 
نشسـت. تکه چوبی برداشـت و بر خاک چیزکی می نوشـت انـگار. هزینه مراسـم یادبود بابـک را هم 

صرف انتشـار دو جلد کتاب بدیـع و ماندنی «کتاب فروشـی» کرد.
بابک کتاب فروش بود. چه نجیبانه از خانواده خود و در مرتبت اول از همسـر بابک تشـکر کرد که اجازه 

دادند هزینه مراسـم به زخم کتاب بخورد و به کار ایران و فرهنـگ ایران بیاید.
به یاد دارم که در آگهی تشـکر از کسـانی که به خانواده افشـار تسـلیت گفته بودند، نام عروسـش را در 

صدر نوشـت. چنین مردی بـود این ایرج افشـار.
حسـین مسـرت، یزدشـناس، نوشـته کـه پـس از مـرگ یکـی از عزیزانـش، افشـار بـه او تلفـن کرد. 
گفـت: «نمی توانـی بـا طبیعـت و روزگار بجنگـی، پس بیهـوده تلاش نکـن و بـه کارهـای تحقیقی و 
یزدشناسـی ات بپـرداز. من هـم بابکـم را از دسـت دادم. چه کار توانسـتم بکنم؟ جـز اینکـه واقعیت را 

بپذیـری، چـاره دیگری نـداری».
می بینید که واقع بینی، افشـار را بـه جایی آورده کـه دوای زخـم روزگار را تحقیق و ایران شناسـی ببیند. 
نوشـته وقتی همسـرش بر بسـتر مرگ بود، برای اینکه تاب بیاورد و بردبـار بماند، یکـی از مقالات مهم 

و مفصلش را نوشت.
ایران شناسـی و خدمـت بـه ایـران و فرهنگ ایـران، پنـاه و پناهـگاه ایرج افشـار بـود. از آفـات زمانه 

فروکشـنده بـه آن پنـاه می برد.
فتنه می بارد از این سقف مقرنس برخیز/ تا به میخانه پناه از همه آفات بریم.

اسفندماه، ماه غروب ایرج افشار هم هست.


